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Abstract   

      Among Persian poets and literary works, Ferdowsi and Shahnameh have 

a distinctive and prominent place. Since the 5
th  

C. AH , they took the interest 

of all Persian language and literature scholars and were one of the first books 

to be translated into different languages including Arabic by Al Fatih Bin Ali 

Bin Mohammed Al-Bandari in  the year of (620)AH  .Because it was 

completed in the early 7
th

 C. AH and in terms of antiquity, there is no older 

copy than  of Al-Bandari’s version  which holds great value in the analysis of  

Shahnameh other different copies. 

      To find out the how far analogy goes, the present paper makes a general 

comparisons of  Bijan and Manijeh in Shahnameh Ferdowsi main story text 

based on the copy of  Professor Jalal Khaliqi Mutlaq and  of Al-Bandari 

translated text which is corrected  by Professor Abdul Wahab Azzam and 

published in Egypt.  
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ی ی عربی بنداری به داستان بیژن و منیژه از شاهنامهنقد و بررسی ترجمه

 فردوسی

 دكتر رفل موفق عبدالهادي

 دانشگاه بغداد ,ی زباندانشکده ,گروه زبان وادبیات فارسی

 

 چکیده -

خاصی دارند و از  اهمیتو آثار ادبی فارسی ، فردوسی و شاهنامه تمایز و  شعرادر میان      

مندان زبان و ادبیات فارسی متخصصان و علاقهمورد توجه  یشههم امروزتا هجری قرن پنجم 

های زبانهایی قرار گیرد که به ین کتاباولی شد شاهنامه در زمره باعثاین رویکرد  اند.بوده

که  ی فردوسیی عربی شاهنامهترجمههمچنین  شود. ترجمهاز جمله زبان عربی  مختلف دنیا

ه شده ، ترجمهـ.ق(  026نداری" در سال )فتح بن علی بن محمد اصفهانی معروف به "ب  التوسط 

 هو به علت این کمندان زبان و ادبیات فارسی قرار گرفته است ، مورد توجه متخصصان و علاقه

تری از این نسخه این اثر در ابتدای قرن هفتم هجری به پایان رسید ، از نظر قدمت ، نسخه قدیمی

های مختلف شود. بنابراین ، این ترجمه در نقد نسخهکه توسط بنداری ترجمه شده ، شناخته نمی

 شاهنامه از ارزش بالایی برخوردار است.

ای عمومی میان متن اصلی داستان بیژن و تحقیق ما در این مقاله مبتنی بر مقایسه روش     

ترجمه  شاهنامه از متن و ی استاد جلال خالقی مطلقبر اساس نسخه ی فردوسیمنیژه در شاهنامه

تا بدانیم تا چه حدی ترجمه با اصل  بنداری تصحیح استاد عبدالوهاب عزام چاپ مصر است ،

 نزدیک است.

 . ,  نقد ترجمه, داستان بیژن ومنیژه ی بنداری ترجمه , ی فردوسیشاهنامه ژگان کلیدی :وا

 

 

 پیشگفتار -

های آنان را به یکدیگر منتقل اندیشه و افکار , و داردای ویژه جایگاهمختلف  لمل در بینترجمه 

ترجمه  .کندایفا میاقوام مختلف  بینفرهنگی  تبادلنقش مهمی در تسهیل  این ,کند , علاوه بر می

های مهم ایرانی از دوران باستان بسیاری از کتاب دارد , و سابقه طولانیایران وعرب  بین مردم

ی ها کتاب شاهنامهشده است , یکی از آن ها برگرداندهعرب خود یا نتوسط ایرانیاتا به امروز 

البندری  عربی ا ترجمهام  شده است ,  ندهبرگردادنیا  مختلف هایزبان کثرفردوسی است که به ا

که متأسفانه  رودبه شمار میشاهنامه  ی( اولین و مهمترین ترجمهـ.قه 026صفهانی در سال )الأ

منتقدین اشاره  برخیهمان طور که , این امر  دلیلاین ترجمه با استقبال خوبی مواجه نشده است , 

شاعر ودیع ,  ایده معتقدنداین  ی کسانی که بهجملهاز  .ی شاهنامه به نثر بوده استاند , ترجمهکرده

" شعر اگر به  که ایلیاد هومر را به نظم عربی ترجمه کرده است , او معتقد است که استبستانی ال

 ,Al-Bustani) (06: 4891 , بستانیال) ".شودنثر ترجمه شود از زیبایی ورسایی آن کاسته می

1984, p. 67 ) 
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گوید که "ترجمه , زیبایی کند ومیرا تأیید می دیدگاهادبیات این  شهورمورخ مادوارد براون 

های متن اصلی ی معانی واندیشهرساند. گاهی ممکن است که ترجمهورسایی را آنچنان که باید نمی

ی شاهنامه کاری است خیلی دشوار چرا که ی رباعیات خیام , ولی ترجمهرا حفظ کند مانند ترجمه

 (409/ 2: 4161, تواند بیان شود". )براونجمه نمیهنامه واعجاز وزن آن با ترالفاظ شا

(Brown, 1373,p. 2/168) 

ها بعد از قرن سوم هجری ها با عربشود مبنی بر این که روابط ایرانیدیگری اضافه می نکته"

ها رأی عمومی عرب محکم نبود وتعصب نژادی میان دو ملت ظاهر شد وموضوع شاهنامه با

آورند ها به حساب میدن ایرانیی شعوبی بوها شاهنامه را زاییدهبه طوری که عرب سازگار نبود,

ها پیدا نکرده است تا سال ی بنداری گمنام مانده وشهرتی میان عرباز این جهت ترجمه ,

ی بنداری را زنده کرده وبا تصحیح واضافاتی دکتر عبدالوهاب عزام مصری ترجمه (م4812)

ی بنداری را تا حدی ی فارسی وترجمهی شاهنامهمنتشر نمود , دکتر عزام در این تصحیح نسخه

ی بنداری را تکمیل وتصحیح کرده مورد مقایسه وتطبیق قرار داده , ودر برخی از موارد ترجمه

که ی بنداری را با متن اصلی تطبیق کند ولی دید مند بود که تمام ترجمه, دکتر عزام علاقه است

  (Jaradat, 2009,p. 71) (64:  2668,  جراداتوآن را به آیندگان سپرد".) این کار محال است,

ی آن در متن بنداری های شاهنامه وترجمهیکی از داستان بینکه  همین دلیل من سعی کردمبه 

در چون این داستان " نخستین تألیف فردوسی  انتخاب کنموداستان بیژن ومنیژه را  کنم مقایسه

شیرانی ,  های شاهنامه قلمداد نمود".)توان این داستان را از بهترین داستانشاهنامه بود ومی

4108 :06-02 ) (Shirani , 1349,p. 60- 62) دهد که فردوسی نه این داستان عاشقانه نشان می

تحقیق ما در ی شیوه های عاشقانه نیز سروده است.پرداخته, بلکه داستان جنگهای به داستان تنها

 ی فردوسیای عمومی میان متن اصلی داستان بیژن و منیژه در شاهنامهاین مقاله مبتنی بر مقایسه

ستاد ترجمه بنداری تصحیح ا شاهنامه از متن و ی استاد جلال خالقی مطلقبر اساس نسخه

 تا بدانیم تا چه حدی ترجمه با اصل نزدیک است. ,عبدالوهاب عزام چاپ مصر است

  ی بنداری و شاهنامهترجمه -

که از  است فارسی یاتآثار ادب مهمترین یکی از, اثر بزرگ حکیم ابوالقاسم فردوسی, شاهنامه

زبان دنیا  (22)"تا کنون شاهنامه به . دیرباز مورد توجه خوانندگان غیرفارسی زبان بوده است

های ی قسمتصورت ترجمهها به طور کامل و برخی به ترجمه شده است. بعضی از این ترجمه

, فرادکوه و کاظمی)صی  ی شاهنامه از بنداری است". ای از شاهنامه هستند. و نخستین ترجمهعمده

4198 :260) (Sayadkooh & kazimi far , 1389,p.206) 

ابو ابراهیم قوام الدین الفتح بن علی بن محمد بنداری اصفهانی, از رجال ادب , تاریخ و فقاهت "

در اوایل قرن هفتم هجری بوده که از اصفهان به شام رفته و با پادشاه شام ملاقات کرده  اصفهان,

ی فردوسی را به شاه تقدیم داشته و به دستور او به عربی است. مدتی آنجا اقامت گزیده و شاهنامه

 بنداری در همان اوان فوت کرده و محتمل است (هـ.ق 021) برگردانده است. این پادشاه در سال

معروفی بوده رخ , شاعر, فقیه و مو  صفهان بازگشته باشد. بنداری ادیب, ابه شهر خود

 ایمدریافت کردهآنچه از زندگی بنداری  (Feshargi, 1379, p.53) (21: 4168.)فشارگی, "است

مطالبی که وی  گاهییا  استها به صورت پراکنده از تذکره به دست آمده به اطلاعاتی که محدود, 

 کرده است.  ذکری شاهنامه , از زندگی و احوال خود ترجمه هنگامدر 
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 گامکه او پیش است نای اولین مورداست ,  قابل توجه جهات مختلفاثر بنداری "الشاهنامه" از 

دومین  غیرفارسی ترجمه کردند, هایادب فارسی به زبان دیگر آثارپس از وی  که  بودمترجمانی 

ی خود استفاده وی در ترجمهای است که , قدمت نسخه از شاهنامه ی بنداریترجمه ی مهمجنبه

ای نسخه قطعا  و  پایان رساندبه ( هـ.ق 026) در سال ی شاهنامهترجمهبنداری , چرا که  کرده است

و بنا به نظر دکتر جلال خالقی مطلق, گردد. برمیاز این تاریخ  قبلکه در اختیار داشته, به 

)خالقی  بوده است". (هـ.ق 066تا  226)های مورد استفاده بنداری مربوط به سالی "احتمالا  نسخه

ی ترجمه نظر,بنابراین از این  ( Khaleqi Motlaq, 1347,p. 733)( 611: 4161مطلق, 

-از باشکوه یتر دقیقساختار وشکل  باتواند ما را بهتر  می بسیار ارزشمند است که اثریبنداری 

  .سازدمرتبط می دنیاحماسی بزرگترین اثرترین 

 این ترجمه در نهایت اختصار و اجمال سامان یافته و از دخل و ,با وجود این تمایز بزرگالبته 

که شاید به تعبیر امروزی بتوان گفت چندان اصل رعایت امانت در  نیستهایی هم به دور تصرف

ی شاهنامهلمصحح ا - عزام . استاد عبدالوهابمورد توجه قرار نگرفته باشدی بنداری ترجمه

؛ یعنی جمه کرده استهزار بیت از کل شاهنامه را تر 16بنداری حدود  " بیان کرده که -بنداری

های امروزی ؛ پس تقریبا  یک سوم از ابیات شاهنامه , مطلقا  در حدود دو سوم از حجم شاهنامه

اند. برخی اعتقاد دارند صار نقل شدهی بنداری نیامده و ابیاتی که ترجمه شده غالبا  با اختنامههشا

-پشت.)"دیده استعرب مناسب نمیکرده که برای مردمی خود حذفبنداری مطالبی را از ترجمه

 ( Poshtdar, 1397,p.17) (46: 4186دار,

آن که ادیب و  ی بنداری در ترجمه , باید به این نکته توجه کرد که بنداری بیش ازدر توجیه شیوه"

, وی دست به تلخیص و یا احیانا  ست و همچنان پیش از این اشاره شد, مؤرخ ایا حتی مترجم باشد

ی ترجمه و تلخیص توان تصور کرد که شیوه, تألیف چند اثر تاریخی زده است و از این رو می

-ر بخواهیم ترجمهنگاری( اوست. به بیانی دیگر اگنگاری )وقایعی تاریخبنداری متأثر از شیوه

ی )طرح( ی بنداری در حقیقت, ترجمه, باید بگوییم که ترجمهی فردوسی بسنجیمداری با شاهنامهبن

؛ یعنی وی وارد توصیف و پرداخت هنری ی تمام شاهنامهمه است, نه ترجمههای شاهناداستان

یاری از ان بسگویی بنداری سبب شده باشد که از بیشاید رعایت اختصار و چکیده نشده است.

ی قابل توجه این که گاهی این اتفاق هم افتاده که , چشم بپوشد اما نکتهمطالب که در شاهنامه است

شود , یا مواردی یافت میخوردی بنداری به چشم میر ترجمهمطالبی زاید بر مطالب شاهنامه هم د

 , Sayadkooh) (244 -246: 4198, ادکوه)صی  ."که داستانی واحد به طور متفاوت نقل شده است

1389,p.210 - 211) 

ناشی از تصرفات بنداری  هایتفاوتآن که  اول: کرد طرحم توانمیدر این خصوص دو احتمال 

ی هئمحققان با ارا برخی متخصصان وکه  انطور؛ همبدانیم موجود در شاهنامه در نقل روایات

 . کنار بگذارندامین  مترجمیک شد که بنداری را  باعثاند و شواهدی بدان اشاره کرده

ی بنداری در عین گوید "ترجمهی اختلافات این ترجمه میمحمد فشارگی دربارهاستاد برای نمونه 

د به شمار ای آزا, ترجمهرف آخر را در تحقیق شاهنامه بزند, از حیث ترجمهتواند ححال که می

م نیست. گذشته از آن بدخوانی و , حذف و اضافات در آن کرود که موارد تلخیص, نقل به معنامی

( 22: 4168بدفهمی گاه موجب شده بنداری مرتکب خطاها واشتباهاتی گردد".)فشارگی, 

(Feshargi, 1379,p.52)  



Journal of the College of Languages                           No. (46) 2022 
 
 

303 
 

ی ی بنداری با شاهنامههای ترجمهگوید " احتمال اختلافدکتر آیدنلو می  همانطور کهاحتمال دیگر 

ی مورد , ناشی از اختلافات نسخهتصرفات بنداری باشد فات ناشی ازفردوسی بیش از آن که اختلا

 ( Aidenloo, 1386,p. 77) (66: 4190های بعدی است".)آیدنلو, ی بنداری با نسخهاستفاده

ی های امروزی شاهنامه با ترجمهی دقیق و موضوعی نسخهرسد مطابقهبا این توصیف به نظر می

-بیشتر ی فردوسی باشد و ما را شناسی شاهنامهنسخه فراینددر تکمیل  یبنداری بتواند گام مؤثر

 شویم.بتر کند تا بتوانیم به نسخه و نگارش اصلی شاهنامه نزدیکمید نتوانم

 

 بنداری به داستان بیژه و منیژه ینقد و بررسی ترجمه -

و آثار شاعران و  ر ادبیات جهاند, فردوسی و محتوای شاهنامه کلماتهای و زیبایی شیوایی

در شرق و غرب  زیادیآثار  به امروز؛ به طوری که تا نفوذ کرده وتأثیر عمیقی داردنویسندگان 

 ته شده است.وشن ارزشمنددر تعریف و تجلیل از این اثر  دنیا

 ی مختصری عربی است که بنداری توانست با این ترجمهترجمه تنها از شاهنامه ی بنداریترجمه

زبان به ی عربخواننده یکوتاه مدتودر  ارائه دهدخوانندگان عرب  به را ی ایرانهتاریخ حماس ,

مهم شاهنامه را  وقایع ی خوددر ترجمه که بنداری زیراهای شاهنامه احاطه کند داستانها و حکایت

ها وصیت ها ونبوده, مانند وصف وستایش وخطبه مهم رویدادهایی که به نظر اوکرده و اشاره

 حذف کرده است. 

, وبر هر دو نمایاند که وی ادیب , شاعران میی شاهنامه به خواننده چن"البته بنداری در ترجمه

ی کلام توانست تمام شاهنامه را ترجمه کند ولی او قصد داشت زبده, پس میمسلط بودزبان 

, علت ندن آن ملول نشودرساند تا از خواشاهنامه را به الملک المعظم عیسی بن ابی بکر بن ایوب ب

دیگر که بنداری وصف وستایش را حذف کرده این که مسائل از زبان فردوسی بود وربطی به پیش 

, البته این ت که این مسائل جزو شاهنامه نیستتوان گفآمدهای اصلی شاهنامه ندارد یعنی می

رده ولی باید در ی کامل نزدیک به نسخه اصلی فردوسی محروم کها را از نسخهموضوع ایرانی

زبانان ترجمه کرده پس نظر گرفت که بنداری شاهنامه را برای الملک عیسی بن ابی بکر وعرب

 دانست که این ترجمه برای, ونمیداشت که آنان, از این ترجمه فایده خواهند برداو در نظر 

-یهایی سر تصحیح وضبط شاهنامه منتفی م, وکشمکشها چقدر ارزش خواهد داشتایرانی

ی زش دیگر این که ترجمهار ( Jaradat, 2009,p. 74 - 75)( 62 -61:  2668 شد".)جرادات ,

زبان عربی که شامل توقیعات شاهان فارس که در هیچ منبعی دیگری به ه تنها منبعی ببنداری "

 ( Al-Droubi, 2000,p. 73) (61:  2666, این صورت نیامده است". )الدروبی زبان عربی به

-, ومی ارائه دهدعرب و خوانندگان این ترجمه توانست خدمت بزرگی به فرهنگ  بهنیز بنداری 

ادبیات  ادب حماسی کهتوانست وکرده  توان گفت که با استفاده از این ترجمه ادبیات عرب را غنی

 که باید وشاید این ترجمه مورد توجهطور آن اما تا کنون, عرب تقریبا  فاقد آن است, به آن وارد کند

و  ی از ادیبانمنیست وتعداد ک آن قدر شناخته شدهمردم  ش بینهایها نیست وداستانعرب

  کنند.اشاره میبه آن  نویسندگان
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 نگاهی به داستان بیژن و منیژه -

ز شاعر , کتاب حماسی ایرانیان اشاهنامه البهای شیرین و جاز داستانی یكداستان بیژن و منیژه 

از  پسر گیو بیژن عشقاین داستان روایت  است. ین فارسبه زبا ابوالقاسم فردوسیمعروف ایرانی 

 است. شاه سرزمین توران ,و منیژه دختر افراسیاب , شاه ایران کیخسرو, دربار قهرمانان

كه  عاشقانه است ىحماسه کی, داستان آمده, این  ىداستان بیژن و منیژه تنها در شاهنامه فردوس

منشأ داستان بیژن و منیژه در زمان كیخسرو ریشه بنابراین , عكس شده استمن ىدر حماسه مل

ویس و داستان داستان بیژن و منیژه مانند  قدمت .داردقرار  اىافسانهو  ىداشته و در بخش اساطیر

 .گرددبر میاشكانیان  یدورهرامین به 

 

 داستان ی خلاصه -

 

در پی مأموریتی به ارِمان )مرز ایران و توران( بیژن پهلوان جوان ایرانی به فرمان کیخسرو "

گرگین راهنمای بیژن او را به مجلس منیژه دختر افراسیاب پادشاه توران  , در بازگشت  رود.می

, درگیر کردن بیژن در ماجرایی است که به کشته شدن او به دست  برد. هدف از این دعوتمی

 .بیانجامد -دشمن دیرین ایران -افراسیاب 

ا بیژن مجبور است به بندد و او را نزد خود میمنیژه با دیدن بیژن به شدت به او دل می خواند. ام 

شود که منیژه برای نگاهداری او سرزمین خود بازگردد. گفتن این حقیقت از سوی بیژن سبب می

خوراند می ها به دستور منیژه به اوتدبیری بیاندیشد. بیژن با داروی خواب آوری که یکی از ندیمه

 .بردشود و منیژه او را به کاخ خود میبیهوش می

, ماجرا را به افراسیاب اطلاع  دربان کاخ که از حضور مردی بیگانه سخت شگفت زده شده است

 .کند, بیژن را دستگیر می و او به دستیاری برادر خود گرسیوَز و با کمک سربازانش   دهد می

دهد ولی بعد به پیشنهاد وزیرش او را در چاهی زندانی فرمان میدر آغاز افراسیاب به قتل بیژن 

ی خود رانده شده است, شب و روز را به اندوهگساری و کند. منیژه با خواری از خانهمی

 .گذراندپرستاری بیژن می

گرگین که با ریاکاری مسبب این ماجرا بوده و اکنون از کردار خویش پشیمان است,به ایران باز 

رساند و بر اثر خشم پایه خبر ناپدید شدن بیژن را به شهریار ایران میو با سخنانی بی گرددمی

شود. کیخسرو در جام جهان نما بیژن را می بیند که در چاهی از سرزمین می خسرو گرفتار بند

ین امید که بیژن زنده است, رستم پهلوان نامدار ایران را بری اتوران زندانی است. کیخسرو با 

کند. رستم پس از جست و جوی بسیار سر انجام بیژن را می ی رهایی بیژن راهی توران زمینبرا

 .گردد, همراه بیژن و منیژه به ایران باز می یابد و با شکست دادن تورانیانمی

کند و کیخسرو به شادمانی این پیروزی که بیژن را یافته است, جشن پیوند او و منیژه را بر پا می

 ."بخشدیز که از کرده خود به شدت پشیمان شده است, به پایمردی رستم میگرگین را ن

                                                        (http://adabiatqorve.blogfa.com/post/14) 

 

 

 

http://adabiatqorve.blogfa.com/post/14
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 نقد و بررسی ترجمه -

ذهن خواننده را برای شنیدن یک داستان  کهد شومی شروعای با مقدمه بیژن و منیژه داستان

بینیم که فردوسی اول داستان به وضوح می این مسأله در بیتو , کندمی انگیز آمادهغمطولانی و

 این داستان پر از رنج ودرد است. وقایعد که گویبه خواننده میاین بیت , داستان را با آن آغاز کرد

 "شبی چون شبه روی شسته بقیر          نه بهـــرام پیدا نه کیــوان نه تیر"

 (Ferdowsi, 1371,p. 303 )  , (161: 4164)فردوسی                                                      

                                                                               

 

. "لله لیلة سوداء ذات جناح أحم كأنه طلي بالمداد أو لبس ثوب الحداد....." ی بنداری :ترجمه

واضح است که کلمات مورد استفاده  (Albondari, 1932,p. 238) (219:  4812, لبنداریا)

فضای و به  ارائه دادهتشبیهاتی که مترجم  , وترجمه این بیت با متن اصلی متفاوت استمترجم در 

سعی مترجم  ولیترجمه است, در امانت  ر خلافب امراین  اگرچهتر است مناسب فرهنگ عرب

شگفتا )ی ترجمه (لیلةلله )آن  یو نمونهسازگار باشد  فرهنگ عربفضای و با  هکه ترجم کرده

ی به ادامه بیت اولاز  پسشود. فردوسی های عربی قدیم دیده میحکایت ابتدایکه در  (شبی

زبان محکم واستوارش  و استعداد منحصر به فردف تاریکی شب در هشت بیت دیگر از یوصت

 . دهدمیارائه انگیزی را تشگف و توصیفات تشبیهات , وکندمیاستفاده 

 

  اهــــر پیشگـرد بـــــــذر کــــچ گــبسی        اهـــــرد مــــــی کــــونه آرایشـــدگرگ"                

 رده تنگـــک و دل کـمیان کرده باری        رای درنگــــدر ســــــده تیره انــــش                  

 ردــو گار ـــــوا را بزنگــــرده هــسپ       ده لاژورد ــره شــــه بهــش ســز تاج                  

 زاغ رـــــترده از پــــی فرش گســیک         ره بر دشت و راغــــــب تیــــسپاه ش                  

 نــــرده دهـــاز کـه بـــار سیـــــچو م        رمنـــم اهـوده ز هر سو بچشـــــــنم                  

 رــــدود چهـــدر انـفتی بقیر انــــتو گ       ر ــسپهورده ــار خــــو پولاد زنگــــچ                  

 ردــچو زنگی برانگیخت ز انگشت گ       رد ـــی باد سـه برزد یکــــه کـــهرآنگ                  

 "ای قارـــزد ز دریـــــوج خیــــا مــــکج       ار ــب جویبــــاغ و لــــت بـــچنان گش                  

 -Ferdowsi, 1371,p. 303)( 161 -161: 4164)فردوسی ,                                     

304) 

 ارائه داده استی کلی یک ترجمه ترجمه نکرده ودقیق مترجم این ابیات را بینیم که اما در اینجا می

فیه بهرام ولا کیوان لایری . لله لیلة سوداء ذات جناح أحم كأنه طلى بالمداد أو لبس ثوب الحداد"

ولا عطارد ، وکأنه النجوم فیها مثل العیون رواقد ، قد تواری قمرها بالمحاق وقطعت ظلمتها 

 (Albondari, 1932,p. 238) (192: 2391،  لبنداریا) ." أشواط الأحداق...

 است ولی هیچ بازتابی ازآورده بسیار قابل توجه  ی این ابیاتدر ترجمه تشبیهاتی که مترجم

این  گویی, دشوار استترجمه  اصل و ای بینیافتن رابطهطوری که ه , بداردتشبیهات فردوسی ن

 گیردفردوسی را نادیده می ات, گاهی مترجم تشبیهندارد شاهنامه اصلی متن ابهیچ ارتباطی ترجمه 



Journal of the College of Languages                           No. (46) 2022 
 
 

306 
 

را در  این و ه استبود -عربی  و فارسی -ه دو زبان یمترجم هرچند او کندها را ترجمه نمیو آن

 : بینیم بیت بعدی که پر از تشبیه است می

 "ستی بخـواب انـدرونهتو گفتی شــد       ونــــچادر قـیرگآن  "سپهر اندر

 .Ferdowsi, 1371, p)( 161: 4164)فردوسی ,                                                    

304) 

،  لبنداریا) ."وقف الفلك عن الدوران: "گفت  وانگیز و زیبا نادیده گرفت شگفت تشبیهمترجم این 

2391 :192) (Albondari, 1932,p. 238)  در مترجم  ی عادی است وجملهیک , واین جمله

 ها رامترجم آن طور است در دو بیت بعدی که , همیناست استفاده نکردهتشبیهی از هیچ آن 

  هستند. یاز فنون بلاغ شارسرکه با آن  نکرده استترجمه 

 نگهبان پــاس کشیدهجرس بر  جهان از دل خویشتن پر هراس    "                           

 "از نیک وبد هزمانه زبـان بست  ای دد    ــر  رغ ونـه هــنـه آوای م                       

 ( Ferdowsi, 1371, p. 304) (161: 4164)فردوسی , 

لا " نوشت دآن دو جمله از خو جای به و كرده استحذف  , ی که در این دو بیت آمدهتشبیهاتمترجم 

 ,Albondari) (192: 2391، لبنداریا) ."، كأن الأحیاء فیها حالفوا الموتحس ولا همس

1932,p. 238) 

      را آغاز  داستان بیژن ومنیژه هانمترجم ناگ ,پردازدمیف این شب یوصبه تدر حالی که فردوسی 

همان ). "هاد ونبا بي الوسادالس   فإستولى على  " کندروایت میاین داستان  شاعراز زبان  د وکنمی

 :192) (Albondari ,p.238) مقابل بیت فردوسی که آغاز این داستان است : در , این ترجمه 

 "د هـیچ پیدا نشـیب از فراز        دلم تنگ شد زآن درنگ درازـنبـ  "

 ( Ferdowsi, 1371,p. 304) (161: 4164)فردوسی , 

, گویابسیار توان گفت که عبارت او می , امااستتغییر داده تا حدودى را  این بیت مترجم  اگرچه

  ست.و زیبا لطیف

, به مباحثی می پردازیم که مترجم آنها را حذف کرده و در ترجمه خود در این قسمت از تحقیق

 که وى فردوسی وبانویی یا کنیزک بینگفتگویی  ها تغییر داده است مانندو بعضى از آننیاورده 

 :  جایگزین کرده است"غلام" ى آن را با كلمه مترجم 

 یـرام ز جـــــای        یکی مهــــربان بودم انــدر ســـ"بدان تنگی اندر بجست                     

 ـد ببــــاغ ــچـــراغ         بیــــاورد شمــع و بیامـ م زوـــخروشیدم و خواست                     

نــج و بهِـی         زدوده یکــــی جــ                       ــام شاهنشهــی ـمی آورد و نــــار و ت ر 

 شــب تیــــره خوابت نیـــاید همی؟   مرا گفـــت شمعـت چه بــاید همی؟                           

 ــــان         ز دفتـَـرت برخــــوانم از باستـــانـی داستــبپیمـــای می تـــا یک                     

 گ ـه ازدر مرد فرهنگ و سنـــهم گ        ـپر از چاره ومهر ونیرنگ وجن                     

 وی ـــان بازگـامشب این داسترا ـروی         ماهـبدان سروب ن گفتـــم : ای م                     

 وی ـــر پهلــر آری از دفتــــبه شع  وی        ـمرا گفت : گر چون ز من بشن                     

 " شنـاس :کنــون بشنو ای یار نیکیرم سپاس         ــهمت گویـــــم و هـم پذی                     
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  ( Ferdowsi, 1371, p. 304- 305) (162 -161: 4164)فردوسی , 

 

از طرف فردوسی بیان کند که  دستورصورت ه که گفتگو را ب د استمعتقمترجم  ,در ابیات فوق

فصحت بالغلام گوید "میى این ابیات در ترجمه و, وىبانویی کنیزک یا مخاطب او غلام بوده نه 

وأحضر فقم واشعل الشمعة وهیئ المجلس قد طال الظلام ، وشرد عن عیني المنام.  : وقلت

را به  این ابیات, بنداری  (Albondari, 1932,p. 238) (219: 4812, البنداری). "....الشراب

نیست بلکه  وى  ی شب بانویینیمهدر  نس فردوسیوم رسدبه نظر میده است که برگردانای گونه

بحث برانگیز  بسیاراینجا  وضوع, مو داستان را از طرف خود غلام روایت شده است غلام اوست

, ؟!, واقعا  کنیزک وی بود یا غلامکردآیا شخصی که فردوسی در این ابیات خطاب می كه است

ی درنگ آن انگیز وشایستهای شگفت"نکته :نویسدمی مسألهکزازی در این الدین د میر جلالاستا

برگردانیده است. آیا ترجمان پسندیده و ( غلام )فردوسی را به  (مهربان)است که بنداری همواره 

 , آیا ساده نوازی وباده بیاورد وچنگ بنوازد , چراغ وه است که بانویی استاد, برای ویروا ندانست

چنان روایی داشته است که بنداری سزاوار دیده است که دلدار  , در آن روزگار, آنامرد بازی

 (161-162:  4191, )کزازی" ؟ دیگرگون سازد (غلام) وکامبخش سخنور بزرگ را به

(Kazazi, 1384, p. 302 - 303) 

صفاتی که در ابیات به کار رفته حاکی از آن است " د :نویساین مسأله مى در موردات دكتر جراد

غلام خود صفاتی همچون بت  , نهرانده استیا کنیزک خویش سخن می که فردوسی با همسر

با اینکه این صفات هم , بعضی ادیبان ایرانی در آن زمان , سروبن شناس , ماه روی, نیکیمهربان

ها رواج داشت, ولی بیشتر به نظر ی غلام بارگی میان بعضی آنبردند ومسألهبرای غلام بکار می

, واسلوب امر از مخاطب به متلقی لغت فردوسی را به غلام عوض کرده رسد که خود بنداریمی

رت و فریاد ت رابطه میان یک سرور با غلامش باشد. نیز عبابه کار برده است که متناسب با طبیع

ی صفاتی که فردوسی برای زنش شمرده , حذف کرده , بنداری نیز همهی مترجمزدم که اضافه

ی متن توان گفت بنداری از روی عمد زن به غلام عوض کرده ومجبور شده که همهپس می

ی غلام مه متناسب با کلمهفردوسی را عوض کند وصفات زن را حذف کند تا ترج

 (Jaradat, 2009, p. 84-85)( 92- 91: 2668)جرادات,."باشد

و این توصیف را  دهدتوصیفاتی از تخیل خود ارائه می و کندحذف میف فردوسی را یوصت مترجم

ودر دو  طولانی کنددر این موضع را  استخودر حالی که خود فردوسی نمی دهدگسترش می

  د.وشمیموضع بعدی کار مترجم برای ما آشکار 

فقام والنعاس " :  , یک اضافه استمترجم وضعیت پسر را توصیف می کندکه در آن موضع اول 

  (Albondari, 1932,p. 238) (219: 4812, البنداری). "یرنق فی عینیه والترف یمیل بعطفیه

:  آورده است برای فردوسی در نیمه شبکه غلام  هاو انواع آن هاف میوهیوصتدوم  , و موضع 

برحیق ورمان کصرر عقیق وسفرجل کأنه سرر حبیب واترج کأنه یفوح عن مسك سحیق  ءثم جا"

به نظر من این توصیف ( Albondari, 1932 ,p. 238)  (219:  همان ) ."...وعنبر فتیق 

, بهتر بود از توصیف کند خواستاضافی است و خارج از متن فردوسی است و اگر مترجم می

اگر می , کردهایی که فردوسی در ابیات خود ذکر کرده بود , در ترجمه استفاده میتوصیف
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او نباید گفتگوی فردوسی و کنیزش را حذف بکند , خواست تسلط خود را در نثر نویسی نشان دهد

 دهد.و غلام را در ترجمه ابیات به جای او قرار می

کرده و آخرین حذف  هستندداستان را که موضوع آن گفتگو  یمقدمه ابیاتهمچنین مترجم بیشتر 

 .کرده استترجمه  را مقدمهبیت 

  "ویـــــر پهلــر آری از دفتــــمرا گفت : گر چون ز من بشنوی         به شع"                     

 ( Ferdowsi, 1371, p. 306) (160: 4164)فردوسی , 

حتى أقرأ علیك من الكتاب الفهلوي قصة  لي  إن کنت لاتنام فأصغ إ":ی بنداریترجمه

 (Albondari, 1932,p. 238) (219: 4812, البنداری)."لتنظمها

 ها را به نظم آورده است : که خودش آن آوردمیمترجم دو بیت شعر عربی  در پایان مقدمهو 

 وانــة الألــواستمع شرح قصة خضت مها       في فــنون غـریب"

 " بین نظـم الیاقوت والمـرجان  ت مــنه      ـــر ألفد  ــث كالــــوحدی                        

 Albondari, 1932,p. 238)( 219 : 2391،  البنداری )                                                

) 

بیشتر  , ونداردشعر فردوسی  هب هیچ ربطی ی خود آوردهها را در ترجمهی که مترجم آناین دو بیت

 .مطابقت داردهای عربی داستانحکایات و  اتمقدم اب

   والحكایة ان الملك : "گویدتان عربی در آغاز داستان میداس راویان سبکبه  در این متن مترجم

: 4812, البنداری) .".كان ذات یوم قاعداً بین خواصه وأصحابه في مجلس الأنس... كیخسرو

218) (Albondari, 1932,p. 239) ها از ه دادخواهی ارمنیانگیزه اصلی داستان بیژن ومنیژ

تصمیم  و شد غمگینها برای آنو شد  مطلع انارمنی اوضاع و احوالخسرو از  زیرا, خسرو است

فردوسی در این خواهیم دید.  که یابدمی    ادامه همچنان د وداستان نکبها کمک به آنگرفت که به 

فردوسی در این داستان مجلس کیخسرو را به تفصیل توصیف کرده است, وشایان ذکر است که 

 : کندف برای اولین بار نام قهرمانان اصلی این داستان را ذکر مییوصت

 اوس باگـســـتـهــمـــــان بهـم        فـریبرز کــرامـش نشستــه بزرگه ب"                      

 ور نیوـو گرگین میـلاد وشاپــچ  د وگیو      ــاواد وفرهــچو گودرز کش                       

 "زنون بیژن رزمـام و چه  چو ر    ن      ــوس لشکر شکــط شه نوذران                       

 ( Ferdowsi, 1371,p. 307) (166: 4164)فردوسی , 

ابیات  تماممترجم  ی بدی دو قهرمان اصلی این داستان هستند.ی نیکی وگرگین نمایندهبیژن نماینده

و الحكایة أن کرده است : " خلاصهها را در یک جمله وصف مجلس کیخسرو را حذف کرده و آن

، البنداری) ."بین خواصه وأصحابه في مجلس الأنس .... الملك كیخسرو كان ذات یوم قاعداً 

2392 :218 ) (Albondari, 1932,p. 239) شعر  حتوایواین جمله به هیچ وجه مفهوم وم

 اندخسرو را مورد ستایش قرار داده انند. همچنین در ابیاتی که در آن ارمنیکمنتقل نمیفردوسی را 

 :همان ) .".... : فدخلوا ودعوا له وقالواکرده است " مختصرها را در یک جمله , مترجم آن

218 )((Albondari, 1932,p. 239) 
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 دهد : می پاسخدر ابیات زیر بیژن به کیخسرو 

 ـو فــرخ نــــژادــداد      مگـر بیـژن گیـکـس از انجـمن هیچ پاسخ ن"                     

 نهـــاد از میان گــوان پیش پای      ابر شــــاه کـــرد آفرین خــــدای                      

 به گیتی پراگنـــده فرمــــان تو!وا میهـن و مــــان تو!      م ب  که خر                        

 "زبهر تو دارم تن وجان خویش     کار پیـش  بدین انـمن آیـم بفرم                      

 ( Ferdowsi, 1371, p. 309) (168: 4164)فردوسی , 

".  بهنا اقوم أجیو  نن بژ.... فقال بی: " برگردانده ی مختصریرا در یک جمله فوق مترجم ابیات

این جمله هدف اصلی فردوسی را (Albondari, 1932, p. 239)( 218: 2392، البنداری)

که بیژن  منتقل کنداین پیام را به خواننده  خواستمی فردوسیفوق  در ابیات و .کندبرآورده نمی

د. وشب بیشتر بیژن از گرگین نفرت باعث شداین  بود و مجلسدر  فردترین شجاعقهرمان داستان 

ده وگفتگوی کیخسرو با گرگین بن وگفتگوی کیخسرو با بیژن که در آن بیژن کیخسرو را ستمترجم 

رجین بن میلاد أن یسیر وأمر ج  ....": ده است برگردانصورت جمله خبری ه میلاد را تغییر داده وب

ها را که مترجم آن ابیاتیی جملهاز  (Albondari, 1932 ,p. 239)) (218: همان .) "في صحبته

  ها است.امل ترجمه کرده ابیاتی مربوط به جنگ بیژن با خوککطور ه تقریبا ب

اضافه وحذف  داده و ابیات دیگری را  تغییر ابیات زیادی را  مترجمهای بعدی داستان قسمتدر 

شاعر را از و گاهی معنا ومفهوم مورد نظر ست ا نامناسب مواضع رخیده واین تغییرات در بکر

 :  بینیمای از این تغییر را در دو بیت زیر مینمونهتوانیم و می, بین می برد

 به پیشد مه درآـــیشبسوی کز ی       کیشین شوریده ـــبـداندیـش گرگ"                    

 "نـمودـرد وشـادی ــرین کــآف وبر     ود  ـــه آمـد بچشمـش کبـیشبـه مه                     

 ( Ferdowsi, 1371, p. 312) (142: 4164)فردوسی , 

, و دکنمی بیانرا  خودت بد , نی  کندفردوسی گرگین را توصیف می بینیم کهمی در این دو بیت

نفرت و حسادت پس فردوسی حالت سکند می تهیه ماجراجویانهخواننده را برای شنیدن یک داستان 

مترجم به این توصیف توجه نکرده و آن را , کندمی توصیفرا در چند بیت  گرگین نسبت به بیژن

خذ یستحسن فعله ویمدحه ویثني علیه ویصفه بالقوة أه ن  أثم "....  : در یک جمله آورده است

مترجم (Albondari, 1932,p. 240)( 216: 2392، البنداری.)"والشجاعة والجرأة والشهامة

, ورود وی به دربار افراسیاب و وقایع رخ داده را به طور کامل بیژنهای داستان برخی از قسمت

برخی از . وگویی که بین بیژن و افراسیاب در ایوان دربار صورت گرفتحذف کرده مانند گفت

 : ابیات  زیرمانند های دیگر به طور مختصر ترجمه کرده است قسمت

 لــــده بگــــای مانـــه پــژون مــزخ ـته دل       ــژن خسـدر بیه د بـــو آمـچ                      

 ست مـردن بـــــه بدروزگـــــارهمی گفت : اگر بر سـرم کردگــــار       نبشته                     

ـــــردان بترســــم همی                        ز دار و ز کشـــتن نترســــم همی        ز ایـــــران گ 

 که نامـــرد خواند مــــرا دشمنـــــم        ز ناخســـته بر دار کـــــرده تنـــــــم                     

 به پیــــش نیاگـــــان خســـرومنش        پیش از مرگ بر من  بود سرزنـش                     

 ز شـــــرم پدر چون شــود باز جای        روانــــم بمــــاند هم ایــــدر به پای                     
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 ـش رایـت آن کمانـم بر شکـســــبه    وانیش را    ـــزدان جـــــــود یــببخشـ                     

 ( Ferdowsi, 1371, p. 328 - 329) (129 -126: 4164)فردوسی , 

بیژن گوید که خوانندگان میبه و  .ات را ترجمه نکرده استابیبینیم که مترجم اکثر این در اینجا می

وهو یبكي ویتضرع الى الله عز ...."است : مرگ  در مقابلان لرزان و ترسیک آدمی ضعیف و 

در حالی که در متن داستان  (Albondari, 1932,p. 242)(  212: 2392البنداری ، )".وجل

 گوید : اصلی این طور نیست و فردوسی از زبان بیژن می

ـــــردان بترســــم همی""ز دار و ز کشـــتن   نترســــم همی        ز ایـــــران گ 

 ( Ferdowsi, 1371, p. 327) (126: 4164)فردوسی , 

  گوید :در جایی دیگر فردوسی می

 رد کینـــان گــد همـــز توران برآیـ   زی برین    ـــون بیـژن بریـــــاگر خ"                        

 راـبنگ نــک باز دل دوخ مــــچش تو  را     ـــکهت ما و اهیــــــش ندـــخردم                         

 ؟خوردیا بر هـچ ، ایران اهـــــش ابا    تردیا   ـگس کهكین  که زین کن نگه                         

 آوری ارـــــــبب را لاـــــب تـــــدرخ  آوری      تارــخواس همی راـــــان هم                         

 دایــدخـک انـــــجه و وانــــپهل ابا  ای     ـــپ مــــــنداری گردد دو کینه چو                         

 را وـــــــنی مــــرست دژم گـــــــنهن   را     وـــــــگی یــــکس نداند تو از به                         

 گـــــبجن رهــــنبی رـبه ز دــــآی که  گ     ـچن پولاد وادــــــکش گودرز چو                         

 ابــــافراسی پس خــــپاس داد چنین آب       زـــــتی شــــآت بران برزد وــچ                         

 زرد روی دمـــایران ش و تورانه ب   رد     ـک هـچ من با که دانین بیژن که                         

 رمــس بپیران دــــآم واییـــرس هــرم       چـــــــدخت ك نــشبد زینــــک نبینی                         

 نـــــانجم رــب ردــــبگست ردهــــپ ز  من      انــــروی دهـــــپوشی نام ـــههم                         

 رمـــلشک و ورــــــکش ههم ددـــبخن  رم     ـــــس بر اودانـــج تا ننگ زینا                         

 انـزب وـــس رــــه ز من بر ایندــگش ان      ـــبج اییــره من از یابد ون اچ                           

 "زرد آب انـــــــدیدگ از مـــــالایـــــبپ       درده ب مــانمـب درـــــان واییـــبرس                         

 ( Ferdowsi, 1371, p. 331- 332) (112 - 114:   4164)فردوسی , 

ابیات فوق عبارتند از گفتگویی  بین افراسیاب و پیران است که در آن افراسیاب در مورد 

هایی که بر او وارد اند و بدبختیاحساسات دردناک خود و عواقب کاری که منیزه و بیژن انجام داده

 حذف کرده است. کلیطور ه برا  گفتگو اینمترجم اما , کند شده صحبت می

 تغییر داده است :  ی خبری جمله یکگفتگوی گرگین و گیو را به  نیز بخشمترجم 

 ور دینـــهان ـد اندر جهفـزایروردین       که بــه فـــد مـــان تا بیایـبمـ"                     

 باد دتـفشان لـــگ همی بررـس به       باد اندتــنش لــــگ بر که بدانگه                       

ــگ رـب واــــه       داـــپوش در زـــسب ادرــــچ زمی                         روشداـبخ زار لانـ ـ

 ما زدانـی ودـــــفرم هـک پرستش        ما انــــفرم اکــپ ودـش بهرسو                       

 ایــبپ مــــبباش زدانـی پیش شوم       نمای گیتی امـــج آن من بخواهم                       

 وراـــــــکش رـه ومــــب و بر ببینم       دراـان یدوــب کشور هفت اــــکج                       
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 ویشــخ انـپاک و اندارـجه گزیده       خویش نــنیاک بر رینـــآف مـــکن                       

 "ستـنرا روشسخن م جام اینه ب ـت      ـسنژرا هر کجا بیـــبگویـم تـ                       

 ( Ferdowsi, 1371, p. 344) (111: 4164)فردوسی , 

 

قالیم السبعة و فیه الكائنات في الأذا دخل شهر هرمز رفعت الجام الذي ترى إو: "بنداریی ترجمه

لى شیئ فأعلمك بموضعه وحاله ، و كان هذا إفإني اذا نظرت فیه لا یخفى بیژن فتش فیه عن أ

ذا إالبروج الاثني عشر والسیارات السبع وكان الملك  ةالجام قد وضع على شكل عجیب وفیه صور

 ,Albondari)( 211 -211: 4812, البنداری) ."جمعأنظر فیه اطلع على حوادث الوقت 

1932,p. 243 - 244) 

تقویم  دردر حالی که هرمز  داندمیهای ایرانی هرمز را یکی از ماهی خود در ترجمهبنداری 

ی این مسأله می دکتر جرادات درباره. باشدمی روز هر ماه ایرانیاولین اوستایی جدید به معنی 

ندارد و فردوسی کلمه هرمز را بکار نبرده است نام هرمز وجود ه در سال ایرانی ماهی ب: "گوید

ها ماه که عرب, مگر این بلکه گفته ماه فروردین که اول سال ایرانی و آغاز فصل بهار است

که هرمز اولین روزهای عید نوروز است , ولی تا این   نامیدند کنایه از فروردین را هرمز می

 ."ایی ماه فروردین در ادبیات عرب نیامده استام اسم روز هرمز را به ججایی که تحقیق کرده

 ( Jaradat, 2009, p. 94) (81: 2668)جرادات ,  

بیت  8سپس مترجم  ارائه دادگفتگویی کیخسرو و رستم را ای از خلاصهمترجم , در جای دیگر

شعری را که خود در توصیف مجلس سلطان المعظم عیسی بن الملک سروده بود به متن اصلی 

 افزود :  

 ذا تبـــدى في مجــــالس أنسـه       كالمـــــاء في عذوبــــة وصفــــاء"و ا                       

 في القصر من جنات غوطة طالعا       ت جــــل علیه القهـــوة الصهبــــاء                    

ســــرَوٌ في تاجــــــه        تبـــــــدو علیه روعـــة وسنـــــاء                      فكــــأنه كیخ 

 لـــه في نـــــوره الأشیــــــاء وأمامــــه من رأیه الجـــــام الذي       بانت                    

امــــــــه الأمــــلاك الأمــــــــراء                      فتلـــــوح في ایوانــــه مصطفـــة       قد 

 كالبدر في كبد السمــــــاء وحوله       زهــــر جلاهــــا من سناه ضیـــاء                    

 في مجلس تذكى الرحیق  حریقــه       فیه فیعبــــق بالأریــــج هــــــــواء                     

مـاء                      ورنیــــن أوتار ورجــــع كرایـــن       تصغي إلیـــه الصخـــــرة الص 

 الجنتــــان ســــــواء"من لــم یر الفردوس غضانا ضرا       فلیحضـــرن ف                    

 ( Albondari, 1932,p. 246 - 247) (216 -210: 4812, البنداری)    

کند , اما این مسأله در فردوسی در جای دیگری از داستان به اعتقاد رستم به یگانگی خدا اشاره می

 گان عرب کرد تا خوانندمی بیانرا  موضوعمترجم باید این , , به نظر ما ترجمه حذف شده است 

شایان ذکر است که فردوسی . اندهاعتقاد داشتبه یگانگی خدا   -قبل از اسلام  - که ایرانیان بدانند

 : دو بیت زیرمانند این  کندبارها در شعر خود به این مسأله اشاره می

 ـداــــــان خـــــــان دادار کیهــبفرم ـا       ـــد یابـد رهـــر بیژن از بنـــــاگـ"                    

 "اهـــان شــــنیروی یـزدان وفرمه ب  واه      ــآیم بدین کینه خن نخستین م                      

 ( Ferdowsi, 1371, p. 365) (102: 4164)فردوسی , 
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إن خلص " :ندارد  مطابقت فردوسی هایگفته با که کرد ترجمه ایگونه به را بیت دو این مترجم

 ,Albondari)( 216: 2392، البنداری) ".ل من یأخذ بثأره منكو  أبیژن  فقد خلصت وإلا فأنا 

1932,p. 247) 

 بین گفتگوهای ویژه به کرده ترجمه مختصر و عجله با داستان بیژن و منیژه آخر مترجم قسمت

گرگین وکیخسرو  بینرستم  گفتگواین در  رستم و کیخسرو و بینمثل : گفتگوی داستان  قهرمانان

فدخل على الملك : "ه مترجم تمام ابیات این گفتگو را در این عبارت خلاصه کردد که شومی هسطاو

این و (Albondari, 1932,p. 247)( 216 :همان ). "جابهأراج ولم یزل به حتى فوسأله الإ

 کند.عبارت ناقص است و معنای ابیات فردوسی را منتقل نمی

ها آن قویی بیژن ومنیژه که رابطه بین گفتگوی عشق , محبت و شیفتگی حاوی یک که یابیاتاما 

یک جمله در  وگرفته مترجم به طورکلی این گفتگو را نادیده,كندمىبیان وعشق منیژه به بیژن

: همان.)"علمهاأعن ذلك فكتمها الحال فجعلت تبكي ولم تزل حتى  فسایلته": کرده استخلاصه

219 )(Albondari, 1932,p. 248) 

ی همین ی فردوسی با ترجمهبجز مواردی که در پیوند با تطبیق داستان بیژه و منیژه از شاهنامه

هایی قابل توجه در توان تفاوت, و میبنداری به شاهنامه توضیح داده شدی قسمت از ترجمه

ی بنداری مطرح کرد و برای توصیفات و کارکردهای بیانی و بلاغی  در تطبیق شاهنامه با ترجمه

  پوشی گردید.پرهیز از دراز آهنگی سخن از این مسائل چشم

ی اصلی تحریر اول توان به محتوا وپیکرهمیکه بنداری  یترجمه توان گفت از طریقدر پایان می

: " تنها ستا ی ابو منصوری دست یافت, چنان که مرحوم استاد محیط طباطبایی نوشتهشاهنامه

-ی عربی بنداری که قدیمترین صورت باز مانده از شاهنامه را زیر نظر پژوهندگان میترجمه

. گذارد, تا حدی که شاید بتواند قالب اصلی طرح ابتدایی شاهنامه را بر پژوهندگان عرضه بدارد"

 ( Aidenloo, 1383, p. 97) (86: 4191)آیدنلو , 

 

 

 گیرینتیجه

نیاز از شرح و ها و لطایف خاصی دارد که بیبلاغی و بیانی ظرافتی فردوسی از نظر شاهنامه -

توان گفت به ای برخوردار است که میو در میان آثار ادبی از جایگاه مهم و برجستهبیان است 

ی بنداری تفاوت دارد . بنابراین ؛ از این نظر , آنقدر با ترجمهتوان به آن دست یافتراحتی     نمی

 قابل مقایسه نیست.توان گفت که می

مضمون و طور کلی ه بوده است وب مختصرآزاد و نسبتا  ترجمه بنداری از داستان بیژن ومنیژه  -

کرد که داستان را دوباره به سبک بنداری سعیبه عبارت دیگر  کندمی منتقلداستان را  محتوای

 کند تا به فرهنگ و فضای عرب نزدیک بشود.خودش بازگو

بسیاری م وهمچنین دیدیم که مترجم بینیمیاز متن فارسی  یی دقیقترجمه ما واضعم بعضیدر  - 

گو تگف که گویا  .ف حذف کرده وشاید کار مترجم موجه باشدیوصت ی گفتگوها واز جمله از موارد

 , خواه آمدهدر نظر وی جزء طرح اصلی داستان به شمار نمی هاو مقدمات داستان فیوصتو 

نبود  مناسبموارد حذف  برخیدر  . اماکنداضافه نمی وپیام داستان کم و محتوانباشند از  یاباشند 

 که محور اصلی داستان عشق بوده است.و وقایع آن حذف گفتگوی عاشقانه بیژن ومنیژه  ه ویژهب
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, و این کار شاید خود را به ترجمه اضافه کرده است , مترجم اضافات خاصدر برخی موارد -

ها از دانست که عربکه مترجم میجم داده است ی جاممانند توضیحی که درباره پذیر باشدتوجیه

مترجم مجلس سلطان المعظم عیسی داستان جای دیگر در . اما دانندجم و ماهیت آن چیزی نمیجام

 مناسب, این اضافه به نظر بنده سرودهبیت شعر از شعرهای خودش  8و کندتوصیف میبن الملک 

ه اینکه مترجم تلاش کرد که این شعر را با شعر فردوسی در توصیف مجلس کیخسرو به ویژ, نبوده

, غت که فردوسی داشته خود نیز داردو بلا خواست نشان بدهد که آن فصاحتو می مقایسه کند.

 بیت شعر برای جلب توجه سلطان المعظم عیسی بن الملک بود. 8همچنین سرودن این 

ترجمه این است که مترجم در میانه داستان ذکر کرده که بیژن و موضوع نامناسب دیگر در این  -

, هر هدکاکند واز رونق داستان میوبا این کار خواننده را خونسرد می" منیژه نجات خواهند یافت.

ها جریان کلی وقایع را قبل از اینکه در متن داستان در یکایک داستان استاد طوس معمولا   که چند

( 22 :4192)سرامی,".گذاردشناسان وخوابگزاران با ما درمیان مین ستارهاتفاق بیفتد از زبا

(Serami, 1382, p.52) 

 

از اشتباهات دیگر مترجم این است که وی در یک جا شخصیت مخاطب فردوسی را از همسر یا  -

 نیست.  مناسبتوان گفت که کار مترجم شایسته و و می کنیزک خود به شخصیت غلام تغییر داده

ی بنداری هر سطر ترجمه برابر دو بیت از شاهنامه قرار عزام مصحح ترجمهعبدالوهاب  استاد -

ی ی که به داستان بیژن و منیژه مربوط است و در شاهنامهبیت 4196ی , از مقایسهتداده اس

که مترجم رسد می 226ی بنداری که به ی شاهنامه, با ترجمهی دکتر خالقی مطلق آمدهتصحیح شده

 است. رگرداندهپانصد بیت از داستان بیژن ومنیژه را  دودح

 

 

 منابع فهرست 

ی ادبیات وعلوم , دانشکدهی منابع و شیوه کار فردوسیرباره, تأملاتی د(4191آیدنلو , سجاد, ) -

 , پاییز.481انسانی تبریز, شماره 

 انتشارات نقش نما. ,بیاتی محذوف یا گمشده از شاهنامه, اصفهان, ا(4190آیدنلو , سجاد, ) -

: ابراهیم , ترجمةفی ایران من الفردوسی الی السعدیدب تاریخ الأ ( ,4161) براون , ادوارد , -

 القاهره. ,2ج,الشواربي

 , بیروت., دار العلم للملایینةالالیاذ ,(4891) ,بستانی, ودیعال -

-, فصلی فردوسیهی شاهنام, بنداری وشگردهای او در ترجمه(4186دار, محمدعلی, )پشت -

 , پاییز. 11, شمارهنامه اورمزد

ی عربی ی فردوسی و ترجمهای میان شاهنامه, مقایسهم(2668جرادات, عبدالکریم علی, ) -

 .08و  09و  06, شماره پیاپی بنداری, مجلة الدراسات الأدبیة, بیروت

-ی ایرانشاهنامه, مجله(, اهمیت وخطر مآخذ جانبی در تصحیح 4161, جلال ,)ی مطلقخالق -

 , تهران.1یشناسی, شماره

ل آ, منشورات جامعة التوقیعات الفارسیة المعربة ,م(2666) ,جرار, صلاح و , محمدالدروبی -

 .4البیت الاردنیة , ط
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 , تهران .از رنگ گل تا رنج خار, انتشارات علمی و فرهنگی ,(4192) ,سرامی, قدمعلی -

شاهد چوهدری, انتشارات  :هترجم ,در شناخت فردوسی, (4118), شیرانی, حافظ محمود خان -

 , تهران.وآموزش انقلاب اسلامی

ی نامه, مقایسه و تطبیق داستان فرود از شاه(4198فر, معین, )ادکوه, اکبر و کاظمیصی   -

ی ادبیات وعلوم پژوهشی( دانشکده -ی ادبیات تطبیقی )علمی, نشریهی بنداریفردوسی با ترجمه

 , زمستان.1, شمارهی جدید, سال دومد باهنر کرمان, دورهدانشگاه شهی -نی انسا

: عبدالوهاب , تحقیقالبنداری: الفتح بن علی ةترجم, الشاهنامه ,(4812) ,الفردوسی, ابو القاسم -

 ., القاهرهار الكتب المصریةدمطبعة , العزام

بنیاد میراث , انتشارات  1, جمطلقبکوشش جلال خالقی , شاهنامه (4164) ,فردوسی, ابو القاسم -

  . کالیفرنیا, ایران

وعلوم  ادبیات یی دانشکده, مجلهبنداری اصفهانی وترجمه شاهنامه ,(4168) ,ی, محمدگفشار -

 ., بهار و تابستان24و 26 , شماره, دانشگاه اصفهانانسانی

 تهران . ,سمتانتشارات , 2ج ی باستان,نامه ,(4891) ,کزازی, میر جلال الدین -
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 شاهنامة الفردوسي من منیجة د و دراسة ترجمة البنداري العربیة لقصة بیجن ونق

  

 م.د.رفل موفق عبدالهادي

 جامعة بغداد, كلیة اللغات, قسم اللغة الفارسیة

  

 المستخلص

. خاصین أهمیةز وبتمی   ة، یتمتع الفردوسي والشاهنامالفارسیة والأعمال الأدبیة الشعراءمن بین      

للغة با المتخصصین والمهتمین اهتمامدائمًا موضع  ا، كان لیوموحتى ا الهجري منذ القرن الخامسف

الشاهنامة من أوائل الكتب التي ت رجمت إلى لغات العالم المختلفة ومنها  كوجعل ذل .آدابهاالفارسیة و

، التي ترجمها الفتح بن علي بن ترجمة العربیة لشاهنامة الفردوسيوقد جذبت أیضاً ال اللغة العربیة.

، اهتمام المتخصصین والمهتمین هـ(026سم "الب نداري" في عام )إالمعروف بمحمد الأصفهاني 

م، د  من حیث الق  ف، جز في أوائل القرن السابع الهجريأ ن قد ولأن هذا العمل باللغة الفارسیة وآدابها.

, تعتبر هذه الترجمة ذات قیمة كبیرة لذلك .التي ترجمها البنداري لاتوجد نسخة أقدم من هذه النسخة

 في نقد نسخ الشاهنامة المختلفة.

على مقارنات عامة بین النص الرئیسي لقصة بیجن ومنیجة  بحثتعتمد طریقة بحثنا في هذا ال     

التي  نص ترجمة البنداريلفردوسي بناءً على نسخة الأستاذ جلال خالقي مطلق وا ةنامهفي شا

 ى قرب الترجمة من الأصل.لمعرفة مد، في مصر ةعبدالوهاب عزام المنشور صححها الأستاذ

 ةترجمال،  نقد قصة بیجن ومنیجة، يبندارال ة، ترجميفردوسال ةشاهنام : ةالکلمات المفتاحی


